ماسوله و گردشگري؛ هم‌افزايي يا ويرانگري؟
حميد رضا حسيني
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      روستاي ماسوله، يكي از روستاهاي تاريخي ثبت شده در فهرست آثار ملي ايران، در سال‌هاي گذشته با رشد روزافزون گردشگران روبه‌رو بوده است. 

     اما كارشناسان و انجمن‌هاي دوستدار ميراث فرهنگي از اين موضوع ابراز نگراني مي‌كنند و معتقدند كه رشد سامان نيافته گردشگري، به تخريب محيط زيست و بافت تاريخي اين روستا انجاميده است. 

ماسوله از توابع شهرستان فومن در استان گيلان در 60 كيلومتري شمال غربي شهر رشت قرار دارد. اين روستا كه اخيرا به آن لقب شهرك داده‌اند، با 61 هكتار وسعت، 350 خانوار را در خود جاي داده است، اما از اين تعداد، حدود 200 خانوار، در فصل زمستان و به‌علت سرماي شديد به نواحي ديگر كوچ مي‌كنند. 

آمارهاي پايگاه پژوهشي ماسوله وابسته به سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري كشور نشان مي‌دهد كه تعداد گردشگران ماسوله به سرعت افزايش مي‌يابد؛ به گونه‌اي كه تنها در نوروز سال 1387 طي 5 روز، نزديك به140 هزار گردشگر به ماسوله رفته‌اند. از اين گذشته در تابستان و در تعطيلات پايان هفته و نيز در روزهاي عزاداري تاسوعا و عاشورا كه آيين مذهبي خاصي در ماسوله برگزار مي‌شود، ده‌ها هزار گردشگر به اين منطقه هجوم مي‌برند. 

افزايش تعداد گردشگران، به نوبه‌خود موجب رونق ساخت و سازشده است، اما ساخت مهمانسرا براي سازمان‌هاي دولتي همچون استانداري و اداره هواشناسي و نيز ويلاهاي ثروتمندان غيربومي، با ضوابط ساخت و ساز در محدوده‌هاي تاريخي منطبق نبوده و معماري سنتي روستا را مخدوش ساخته است. « يحيي يوسف پور» شهردار ماسوله در اين باره مي‌گويد: « بعضي شهروندان، خارج از ماسوله ساكن هستند و مي‌خواهند اينجا خانه ويلايي و تابستاني داشته باشند و چون شرايط سخت زمستان ماسوله را نمي‌دانند، با اسلوب‌ها و روش‌هاي نادرست، معماري بومي را خدشه‌دار مي‌كنند. گاهي هم اين موارد در ساعات غيراداري ـ بعد از ساعت 2:30 يا 3 بعدازظهر- يا به‌صورت شبانه اتفاق مي‌افتد. 

ماسوله در 150 روز از سال مه دارد و گاهي متخلفان از پوشش مه استفاده مي‌كنند.» 
در اين ميان، اعضاي مؤسسه توسعه پايدار ماسوله كه يك سازمان غيردولتي حامي ميراث فرهنگي است، شهرداري و شوراي شهر ماسوله را به سكوت در برابر ساخت و سازهاي غيرمجاز و ارائه پيشنهادهاي غيرمنطقي متهم مي‌كنند. اما شهردار با رد اين اتهامات مي‌گويد: «ما حساسيت زيادي روي حفظ معماري سنتي داريم. من چند جلسه با پيمانكاران، معماران و نجاران محلي داشته‌ام و از آنها خواسته‌ام كه از الگوي معماري ماسوله تخطي نكنند. ولي ما در فضاي كوچكي زندگي مي‌كنيم كه فقط 350 خانوار دارد و در اين فضاي زندگي تنگاتنگ، اقدامات قانوني خشك خيلي قابل‌تعقيب نيست.»

اشاره مؤسسه توسعه پايدار ماسوله به پيشنهادهاي غيرمنطقي شهرداري و شوراي شهر، متوجه پيشنهاد احداث تله كابين و ايجاد يك پاركينگ طبقاتي است كه با مخالفت سازمان ميراث فرهنگي روبه‌رو شده است. اين سازمان معتقد است كه فضاي كوچك ماسوله گنجايش چنين تأسيساتي را ندارد. 

از سوي ديگر، نماينده فومنات در مجلس شوراي اسلامي نيز براي احداث تله كابين در ماسوله تلاش مي‌كند اما پايگاه ميراث فرهنگي و گردشگري ماسوله، اجراي چنين طرحي را غيرقانوني مي‌داند.

در همين باره، « نيكروز مبرهن شفيعي»، مدير پايگاه ميراث فرهنگي و گردشگري ماسوله به خبرگزاري ميراث فرهنگي گفت‌: «احداث تله كابين در ماسوله باعث مخدوش شدن منظر فرهنگي اين شهر تاريخي مي‌شود و اين موضوع از نظر ضوابط ملي و بين‌المللي تخلف است.به عقيده وي ساخت تله كابين در ماسوله به‌علت نداشتن بازده اقتصادي، سرمايه‌گذاري اشتباهي است. زيرا ماسوله در زمستان بسيار سرد است و امكان بهره برداري از تله كابين وجود ندارد. همچنين ماسوله در روزهاي زيادي از سال مه‌آلود است و استفاده از تله كابين بي‌مورد مي‌شود.»
بودجه قطره‌اي براي روستاي بين‌المللي گردشگري 

شهرداري ماسوله علت ارائه چنين پيشنهادهايي را لزوم برخورداري از بودجه كافي براي نگهداري و ساماندهي بافت تاريخي ماسوله مي‌داند. يحيي يوسف پور در اين باره مي‌گويد: « شهرداري فعلاً هيچ درآمدي ندارد؛ زيرا اعتباري نداريم تا يك تاسيسات درآمدزا را به وجود بياوريم. حتي براي هزينه‌هاي جاري و حقوق پرسنلي نيز وابسته به دولت هستيم و دولت طي سال گذشته فقط 258 ميليون تومان اعتبار برايمان در نظر گرفت.»

او براي نشان دادن ارزش واقعي اين بودجه مي‌گويد: «شما اگر بخواهيد در ماسوله يك متر ساخت و ساز طولي داشته باشيد، به‌خاطر سختي شرايط آب و هوا، حمل مصالح به شكل سنتي و... بين 3 تا 5 ميليون تومان پول لازم داريد. ساخت و بهسازي معابر هم، هر متر مربع 700 هزار تومان هزينه دارد.» اختصاص اين ميزان بودجه دولتي به شهرداري ماسوله در شرايطي صورت مي‌پذيرد كه دولت در سفر استاني خود به گيلان، ماسوله را به‌عنوان منطقه نمونه گردشگري بين‌المللي معرفي كرد. البته، يوسف پور از افزايش 170 درصدي بودجه شهرداري در سال‌جاري خبر مي‌دهد اما اين ميزان افزايش را ناكافي ارزيابي مي‌كند. 

انشعابات برق و تلفن و نصب بي‌محاباي دكل و كشيدن سيم و كابل به اين سو و آن سو نيز از ديگر مشكلاتي است كه بافت تاريخي ماسوله را آسيب زده و حريم مناظر‌آن را مخدوش كرده است. شهردار ماسوله از مكاتبات خود با 2 اداره برق و مخابرات براي رفع اين مشكل خبر مي‌دهد، اما با نااميدي مي‌افزايد:« ساماندهي سيم‌ها و دكل‌ها 60 ميليون تومان بودجه مي‌خواهد كه اصلاً پول زيادي نيست اما اداره مخابرات يا اداره برق يا حتي سازمان ميراث فرهنگي و استانداري گيلان حاضر به پرداخت آن نيستند.»

سوغات چين را از ماسوله بخريد! 

مشكلات ماسوله، تنها به كالبد فيزيكي روستا محدود نمي‌شود و فضاي بومي آن نيز دستخوش دگرگوني‌هايي شده است. اگرچه افزايش تعداد گردشگران موجب رونق كسب و كار اهالي روستا شده و مشتريان زيادي را براي فروشگاه‌ها، كافه‌ها، رستوران‌ها و اقامتگاه‌ها فراهم آورده، اما به پيشه‌هاي كهن و سنتي ماسوله آسيب زده است. 

با افزايش تعداد گردشگران، اهالي ماسوله به مشاغل واسطه‌اي وابسته به صنعت گردشگري روي آورده‌اند و بسياري از هنرها و صنايع بومي نظير آهنگري، نجاري و چموش‌دوزي در شرف نابودي قرار گرفته‌اند. در حالي كه از ده‌ها كارگاه چموش دوزي( نوعي كفش كه از چرم گاو درست مي‌شود.) تنها يك كارگاه فعال باقي مانده است، فروشگاه‌هاي بازار كوچك ماسوله از انواع اجناس ارزان قيمت و بي‌كيفيت چيني و پاكستاني پر شده‌اند. در ساخت و سازهاي جديد نيز بيشتر از در و پنجره‌هاي آهني يا چوب‌هاي ساده و ارزان استفاده مي‌شود و از اين‌رو كسب و كار نجاران و خراطان خبره رونق چنداني ندارد. (عروسك‌هايي كه توسط زنان ماسوله‌اي بافته مي‌شوند، جزء هنرهاي كهن و اصيل اين روستا نيستند.)

اندك هنرمندان و صنعتگران سنتي ماسوله از اينكه بودجه‌هاي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري كشور براي حمايت از صنايع‌دستي ايران كجا مصرف مي‌شود و چرا به حمايت از صنايع سنتي ماسوله اختصاص نمي‌يابد، اظهار بي‌اطلاعي مي‌كنند. 

گردشگر مي‌آيد، جنگل مي‌رود
آسيب‌هاي گردشگري به ماسوله، محيط زيست اين روستا را نيز شامل مي‌شود و جنگل‌هاي كوهستاني منطقه را تهديد مي‌كند. در سال‌هاي گذشته براي دسترسي آسان‌تر به ماسوله، جاده‌اي در بالادست آن ساخته شد كه با جنگل‌تراشي‌هاي نسبتا گسترده همراه بوده و احتمال فرسايش خاك و جاري شدن سيل را افزايش داده است. از سوي ديگر، رشد تعداد گردشگران موجب توليد زباله‌هاي بيشتر به ميزان 300 كيلوگرم در روز شده است. اين زباله‌ها تا چندي پيش به جنگل‌هاي سراوان رشت منتقل و در آن جا سوزانده مي‌شدند، اما با ممنوعيت زباله سوزي در سراوان، زباله‌هاي ماسوله در جنگل‌هاي پايين دست منطقه سوزانده مي‌شوند كه در خواست شهرداري ماسوله از استانداري گيلان براي خريد يك دستگاه كوچك بازيافت زباله تا كنون بي‌پاسخ مانده است. 

نبود پاركينگ در ماسوله نيز، ورود انبوه خودروهاي شخصي و عمومي به روستا، خصوصا در روزهاي تعطيل، ترافيك، سر و صداي زياد و آلودگي هوا را موجب شده است.ماسوله نمونه‌اي از پيشي گرفتن رشد تعداد گردشگران نسبت به مديريت اين بخش در ايران است و شهرها و روستاهاي گردشگر پذير ديگر نيز كه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كشور بر افزايش تعداد آنها اصرار مي‌ورزد، كمابيش با اين تهديدها مواجه هستند. 
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